
ــى از خاطرات  ــات بعض گاهى اوق
ــود كه از ذهن و دل معلم يا آموزگار پاك  كلاسى چنان مى ش

ــق  ــت. اصولاً با بچه ها بودن عش ــود؛ و معلمى اما همه اش خاطره اس نمى ش
مى خواهد و زمانى كه عشق باشد، خاطره هم هست. خاطراتى كه هميشه كنار معلم هستند 

و هرگز فراموش نمى شوند.
ــيوه ى كار و انتظاراتم را به دانش آموزان  ــروع درس، ش من براى هر درس برنامه اى دارم. پيش از ش

مى گويم و البته اجازه مى دهم آن ها در ارتباط با درك بهتر و بيشتر مطلب، هرچه را كه دوست دارند و مى توانند، 
به كلاس بياورند.

ــال گذشته يك روز مانده به ميلاد پيامبر اعظم(ص)، درسى از كتاب «هديه هاى آسمان» به بچه ها دادم و گفتم  س
ــتان يا نمايش اجرا كرد، تهيه كنند و به كلاس  روز بعد، اين درس يا هر موضوعى را كه مى توان در كلاس و در قالب داس

بياورند.
صبح روز بعد، وقتى وارد كلاس شدم، حيرت زده شدم. اشك در چشم هايم حلقه زد. فضايى پر نور و معنوى در گوشه ى 
ــت. بچه ها به كمك اولياى خود، با پارچه اى خوش رنگ كه روى آن  ــده بود كه زبان از گفتن آن عاجز اس كلاس ايجاد ش
شمع هاى روشن و كيك و شيرينى گذاشته بودند، ميز را آراسته بودند. اما از همه زيباتر، قنداقه ى نوزادى بود كه زمان تولد 

پيامبر(ص) را تداعى مى كرد. به قدرى از ديدن اين صحنه متأثر شدم كه فكر كردم در خانه ى خدا هستم.
در دلم خدا را سپاس گفتم از اين كه نور پاكى و دوستى اهل بيت را در دل آن ها روشن كرده است. سپس به اين 

فكر كردم كه دخيل كردن بچه ها در آموزش، چه قدر مى تواند انگيزاننده، مؤثر و لذت بخش باشد.
آن روز با اين انگيزه ى قوى درسم را شروع كردم و با اتمام آن، به بچه ها گفتم: «خداوند پيامبران را 

براى هدايت ما انسان ها فرستاده است. آخرين آنان پيامبر اسلام(ص) بود كه دين اسلام به وسيله ى 
ــت كه سخنان پيامبران را در زندگى خود به كار  ــيد. پس وظيفه ى ما اين اس او به ما رس

بريم.»
و اين چنين بود كه اثر و خاطره ى آن كلاس، هيچ گاه از 

ذهن من بيرون نرفت.
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